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دوران خوشبختی ناجور بالان 

چقدر خوب است که یکی پی می برد 

آدم در پیری هم دارد رشد می کند 

و یک مرگ خوب ، آخرین مرحله ی رشد است

آدم احساس راحتی می کند

از داستان واقعی تر و از واقعیت داستانی تراست

چیزی شبیه به زندگی کردن است که 

خودش است و اصلا شبیه به خودش نیست 

بند بازی که به وسط راه رسیده است 

راحت تر خودش را می بخشد 

یک روز آنرا یاد می گیریم

بند بازی را نمی گویم 

یاد می گیریم که خوب پیر شویم 

تا مرگ خوبی داشته باشیم !
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پند بهاری

بهار به سرش می زند و به صحرا می دود 

پشت سرش لاله و پرستو دوان دوان

دوست عزیز به جای اینکه زباله بریزی

چشم باز کن و خوب تماشا کن !



9  خیابانیمرگ معن

مرگ معنی خیابان

تا اینکه خیابان ایستاد 

اول قرمز شد 

 خون بود 

اول درد بود 

بعد خیابان خوابید 

اول که یک خیابان نبود 

اول یک رهگذر بود 

رهگذری که راه خودش را می رفت

 ناراحت بود  

از اینکه همیشه در حال گذر کردن است 

خب ! مگر آدم چقدر می تواند راه برود ؟! 

رهگذر زیر باران ایستاد 

باران تنها بود 
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تا اینکه همراه بمب شد

اول درد بود 

بعد اول قرمز شد 

رهگذر تازه فهمید 

بیهوده ایستاده است 

 اصلا همان بهتر که نقش خودش را بازی کند 

چه فایده دارد که دنبال معنی معنی باشد 

یا حتی دنبال معنی 

تا زمانیکه با خودش فکر می کند 

یک احمق است

و از تمام احمق هایی هم که تا به حال شناخته 

کسی نمانده که به خاطرش راه برود

 برای چی باید فکر کند 

از فکر هم ایستاد 

دیگر فقط او تنها بود 

تنها کسی که تنها برای خودش تنها زندگی می کند 

چشمانش را بست 



11 ز طبیعت ن طلث منسرد و خش

اولش همه چیز سیاه بود 

بعد اولش کمی ترسید و بعد اولش چیزی نبود 

خیابان ساکت و بی حرکت 

خاکستری بود و منتظر طلوع تهوع آور دیگری شد 

باران که نمی بارید 

داشت اندیشه می بارید 

اول اندیشه بود 

بعد اول اندیشه ی تنها بود 

استخوان تنهایی رسوب سرب فرداست 

حالا حرکت کن ؟! به آخر برس ؟!

تمام شو ، دوباره عبور کن ، راه را تمام کن 

اما خیابان که بی رهگذر تمام نمی شود 

قهرمان اسم خیابان 

در کوچه های بدون اسم گم می شود .
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سرد و خشن مثل طنز طبیعت 

پسر جوان راست می گفت 

هیچ وقت این حرف را نمی زد

" من حاضر نیستم برای تو هر کاری بکنم " 

ولی دختر چیز دیگری می خواست بشنود 

دخترها را که می شناسید ؟!

حاضرند همه ی جهان به پایشان بمیرند

اما برای یکی نفر اول باشند 

 این دیگر خیلی حرف است

چمدانش را نصفه و نیمه بست و رفت

زمستان خیلی سردی بود

دو روز بعد یخ زده زیر پل خیابان سی و چهارم پیدا شد

از اولش هم فرارش از خانه کار اشتباهی بود 

حالا ملث گلی یخ زده زیر برف



13 ز طبیعت ن طلث منسرد و خش

ملث یک دندان درد اجتماعی 

بی روح ملث یک عکس فراموش شده 

سرد و منجمد ملث مرغ یخ زده است

فکر کنم بعد از این 

رابطه ی عاشقانه اش با پسر جوان

کمی رو به سردی برود !
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خاصیت پنهان سایه ها 

تا آنجا که چشم کار می کند 

قوطیِ خانه ها هست و آهن و پله برقی 

درختهای تبلیغاتی و مصرف کنسرو رفتار 

تورم فضای ذهنی و 

جای زخم یک حرکت سریع تصویر 

چند تا کبوتر مغرور شهری هم که مانده اند 

با افتخار به انقراضشان ادامه می دهند 

پشت پنجره 

از همیشه نزدیکتر است 

بی هیچ شکلی که جهان را 

بیشتری از چیزی که هست نشان بدهد 

اگر برای ما چیزی که هست به وجود می آید 

همه چیز چیزی می شود که باید باشد 



15  اصیت پنهان سایه هاخ

آنچیز که نیست 

در انسان پیدا نشده است 

یعنی سایه ی یک تابع 

از همه ی چیزهایی که نمی توانند نباشند 

پشت این اقتصاد اندیشه ورزی 

بقای نسلی به انتظار نشسته است 

که می تواند از هر چیزی لذت ببرد 

ذهنی که تنها یاد گرفتن را یاد گرفته است 

 از سلول های خودش هم جلو می زند 

و برای برگشتن به خودش 

خیلی از خودش ها را خراب می کند .


